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:چكيده
بانديوان كيفري بي و و مجـازات مـرتكبين المللي با توافق تعدادي از كشورها  هـدف تعقيـب

و. المللي تشكيل شده است جنايات بزرگ بين يكي از مسائل بسيار مهم در اساسنامه اين ديوان
و ادله آن، نحوه به جريان انداختن تعقيب جنايات بين  و تحقيق در آيين دادرسي  آنها بارهالمللي

ق در اين خصوص،. است  به ويژه سابقه دو ديـوان-بلينظام دادرسي ديوان با توجه به سوابق

و رواندا به موردي كه در سال هاي اخير براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در يوگسلاوي سابق

هـاي مخـتلط اي طراحي شده است كه مرحله بازپرسي كه خاص نظـام به گونه-اندوجود آمده 

دا  و وظيفه تحقيق نيز در كنار وظيفه تعقيب بر عهده . دستان قرار گرفته اسـت است از بين رفته

البته به منظور كنترل قضايي بر اعمال دادستان، نهادي به نام شعبه مقدماتي ايجاد شده است كه

در اين مقالـه سـعي. دهد وظايف خود را تحت نظارت اين شعبه انجام مي تمام دادستان تقريباً 

و اختيـار شده است ضمن ترسيم آيين تعقيب جنايـات بـين   ات هـر يـك از المللـي، وظـايف
.نهادهاي مرتبط با اين مقوله بررسي شوند

:واژگان كليدي
و- دادسـتان- تعقيـب كيفـري-المللي ديوان كيفري بين-الملليجنايات بين آيـين اساسـنامه

و ادله . ديواندادرسي
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 مقدمه
و توسط اشخاصـي المللي اصولاًبه لحاظ آنكه جنايات بين ارتكـاب بصورت سازمان يافته

كه مناصب بالاي حكومتي دارند، شروع به تعقيب در دادرسي مي المللـي، هاي كيفري بـين يابند

و چنانچه از   مناسب برخوردار نباشـد چـه بـسا كـه بـه سازوكارهايامري بسيار حساس است

چه بيشتر آن كمـك كنـد جاي اعاده نظم از دست رفته بين به مخدوش شدن هر سـابقه.المللي

و. المللي نيز گوياي اين مطلـب اسـت اي كيفري بينهدادرسي آيـين در سرتاسـر اساسـنامه رم

و ادله آن نيز شاهد احتياط  به جريان انداختن دعوي كيفري بـين دادرسي المللـي هاي فراوان در

در همچنين براي.ها محدوديت در صلاحيت است يكي از اين احتياط.هستيم به تعقيب شروع

و سـيطره سازوكارهايالمللي بينهاي كيفري دادرسي  خاص تعبيه شده است تا ديوان از نفـوذ

و صرفاً قدرت .دكـر المللـي را آغـاز به طرق محدود بتوان تعقيب بين هاي بزرگ در امان باشد

هـاي علاوه بر اين در تدوين اساسنامه ديوان سعي شده است با اسـتفاده از دسـتاوردهاي نظـام

و تحت نظـارت شـعبهو تحقيق صرفاًدادرسي داخلي، امر تعقيب  از در اختيار دادسرا نباشد اي

به صلاحيت ديـوان،.دادگاه انجام شود  و در مقاله حاضر پس از نگاهي اجمالي نحـوه تعقيـب

و بررسي قرار گرفته استتحقيق در جنايات بين .المللي مورد بحث

يالملل جري دعوي كيفري بيندر دادسراي ديوان صلاحيت:اولفصل
 صلاحيت موضوعي: اولمبحث

و را در بـر مـيي جنايات متعدديالمللپيش نويس اوليه اساسنامه ديوان كيفري بين گرفـت

نه تنهـا جنايـات  كه و فراگير در نظر گرفته شود كه صلاحيت آن بصورت عام سعي بر آن بود

و معاهداتي عرفي، بلكه اكثر جرائم بين   معهذا بـه. را نيز در برگيرد المللي داراي منشأ قراردادي

درهاي مختلف در كنفـرانس رم مـشهود بـود علت اختلافي كه بين ديدگاه  فرصـت محـدودو

و به توافق رسيدن در كنفرانس و بررسي  عناوين وجـود نداشـت، تمامي خصوصامكان بحث

متبرتصميم نهايي در مللـياللذا صرفاً جنايات بين. گرددءها اكتفانيق آن شد كه به قدر عرفـي

و به طـور كلـي از اساسنامه به عنوان موضوعات تحت صلاحيت ديوان ذكر  نايـات بـاج شدند

.)1375،66، زادهبيگ( منشأ قرار دادي چشم پوشي شد

جنايـات عليـه«،»جنايت نسل زدايي« ذكر اين نكته لازم است كه از ميان عناوين چهارگانه

، ديوان در حـال حاضـر فقـط در خـصوص سـه»جنايت تجاوز«و» جنايات جنگي«،»بشريت

و در ، زمـاني اعمـال)جنايـت تجـاوز( عنـوان چهـارم بـاره عنوان اول صلاحيت رسيدگي دارد

كه مطابق ماده  اساسنامه مقررات مربوط به آن شامل تعريف123و 121صلاحيت خواهد كرد
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ا به موجب آن در خصوص اين جنايات كه ديوان و تعيين شروطي عمال صلاحيت اين جنايت

.1خواهد كرد، تصويب شده باشد

 زدايي جنايت نسل-گفتار اول
 اساسنامه، منظور از نسل زدايـي در ايـن اساسـنامه، هـر6بر اساس تعريف مندرج در ماده

كه با قصد نابود كردن تمام يـا قـسمتي از يـك گـروه ملـي، يك از اعمال مشروحه ذيل است

د  به دليل ،قتل اعضاي يك گـروه«:يابدارا بودن اين اوصاف ارتكاب مي قومي، نژادي يا مذهبي

به سلامت جسمي يا روحي اعضاء يك گروه قرار دادن عمـدي يـك، ايراد صدمه شديد نسبت

به زوال قـواي جـسمي كلـي يـا جزئـي آن شرايطگروه در معرض   زندگي نامناسب كه منتهي

و تناسـل،شود كه به منظور جلوگيري از توالـد و انتقـال يـك گـروه صـورت گيـرد اقداماتي

به گروه ديگر اجباري .»اطفال يك گروه

ميرا نسل زدايي آنچه كه و جنايات جنگي متمايز كه از جنايات عليه بشريت كند اين است

به هر صورت ديگر انجـام گيـرد، مـي نسل زدايي  بايـست بـا قـصد، خواه به صورت كشتن يا

گ  روه مذهبي، نژادي، قومي، ملي يا مشابه آن ارتكـاب خاص از بين بردن تمام يا بخشي از يك

و در فرض فقدان چنين قصدي عمل مرتكب ممكن است با عناوين ديگـر جنايـاتديافته باش 

و يا جنايت جنگي توصيف شودبين .)47، 1384شبث،(المللي، نظير جنايت عليه بشريت

 جنايات عليه بشريت-گفتار دوم
كه براساس مـاده جنايات بين جنايات عليه بشريت دسته دوم در7المللي هستند  اساسـنامه

 نخـستين بـار ايـن جنايـات در منـشور دادگـاه. قرار دارنـد الملليبين صلاحيت ديوان كيفري

دو). منشور نـورمبرگ6ج ماده بند(اند نورمبرگ تعريف گرديده از ايـن جنايـات در اساسـنامه

و دادگاه رو .اندا نيز ياد شده استدادگاه موردي يوگسلاوي سابق

و مخاصمه مسل اصولاً  بـه.انه وجـود نـداردحهيچ ارتباط منطقي بين جنايات عليه بشريت

مي گونه كه اين جنايات امـا از سـوي.دن ـتوانند در فقدان يك مخاصمه مسلحانه اتفـاق بيافت اي

مي  كه اين ماده براي جنايات عليه بشريت ذكر چ ديگر شرطي كه در ارچوب يك كند اين است

و با علم به آن حمله ارتكاب يابنـد  . حمله گسترده يا سازمان يافته عليه يك جمعيت غيرنظامي

مي،بدين ترتيب كه اصولاً توأم با هم اتفاق افتند از اركان گستردگي حمله يا سازمان يافتگي آن

و در صورت فقدان اين شرايط، عمل ارتكـابي ممكـن اسـت  از يك جنايت عليه بشريت است

و در صـلاحيت ديـوان عنوان جنايت عليه بشريت كـه در حـوزه حقـوق بـين   المللـي كيفـري

. اساسنامه ديوان5 ماده2بند.1
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است به عملي ناقض حقوق بشر تنزل يابد كه رسيدگي بـه آن در صـلاحيت المللي بينكيفري

كه مرز. اي حقوق بشر است محاكم داخلي يا مراجع قضايي منطقه  دويهرچند  دقيق بـين ايـن

. نداردمقوله وجود

 جنايات جنگي-گفتار سوم
. المللي واقـع در صـلاحيت ديـوان هـستند از جنايات بين ترين دسته قديميجنايات جنگي

به كنوانسيون چهارم اين جنايات در نظامنامه و بعـد از آن در معاهـده1907هاي ضميمه  لاهـه

كه در لايپزيك بر اساس اين معاهده و محاكماتي مورد اشاره قرار گرفته گرفت، انجام ورساي

و ســـپس در منـــشور دادگـــاه نـــورمبرگ  ب مـــاده(بودنــد در) منـــشور6بنـــد و ســـپس

هاي دو دادگـاه نامهسدر اسا. ژنو، به رسميت شناخته شده بودند1949هاي چهارگانه كنوانسيون

و رواندا نيز بـه ايـن جنايـات اشـاره شـد  در.ه اسـت موردي يوگسلاوي سابق  ايـن وضـعيت

اي كـه از يكطـرف مخاصـمات بـه خـود گرفـت بـه گونـهيتراساسنامه رم شكل تكامل يافته

و از سوي ديگر قسمت عمده جنايـات جنگـي بـا المللي را هم در برمي مسلحانه غير بين  گيرد

و تنوعشان با جزئيات قابـل ملاحظـه تعريـف شـده  در8مـاده. انـد توجه به اشكال  اساسـنامه

كه دو دسته آن مربـوط بـه مخاصـمات مـسلحانه استاز جنايات جنگي برگيرنده چهار دسته

و دو دسته ديگر مربوط به مخاصمات مسلحانه غير بينبين .المللي استالمللي

 صلاحيت تكميلي: دوممبحث
و مفهوم صلاحيت تكميلي-گفتار اول  تاريخچه
حيت رسـيدگي بـه المللـي كـه صـلا يكي از موانع اصلي تأسيس دادگاه كيفري بين همواره

و نظـامي-المللي را داشته باشد جنايات بين  كه عمدتاً مرتكبين آنها را مقامات سياسي جناياتي

مي   بـه.ها از نقض حاكميـت ملـي خودشـان بـوده اسـت نگراني دولت-دهندكشورها تشكيل

كه يك مرجع قضايي بين گونه مي اي كه توسط قضات بيگانه اداره به،شودالمللي  جاي بخواهد

.گيري نمايدمحاكم ملي تصميم

چه. است المللي كيفري قبلي از اهميت كمتر برخوردار بوده هاي بين البته اين امر در دادگاه

كه با اراده كشورهاي فـاتح جنـگ جهـاني آنكه به عنوان مثال در دادگاه و توكيو هاي نورمبرگ

در رايـي ايـن محـاكم بـود اتح ابـزار اج دوم شكل گرفته بودند، قدرت نظامي كـشورهاي ف ـ و

كه براسـاس مـصوبات شـوراي امنيـت ملـل دادگاه و رواندا هم هاي موردي يوگسلاوي سابق

ايـن. هـا بـود شكل گرفتند، قدرت اجرايي اين شـورا، ضـامن اجرايـي آراء ايـن دادگـاه متحد

 چـه آنكـه ايـن ديـوان نـه. ديگري دارداي المللي جلوهوضعيت در خصوص ديوان كيفري بين 
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نه در اثر الزام شـوراي امنيـت ملـل متحـد، بلكـه بـا اراده آزاد و توسط كشورهاي فاتح جنگي

به چنين نهاد كيفري بين  و براساس احساس نياز بـه.المللي شكل گرفته اسـت كشورهاي جهان

مي،همين جهت  كه در محاكم كيفري بينشو ملاحظه  المللي قبلـي اصـولاً صـلاحيت مراجـعد

بـه عنـوان مثـال در منـشور نـورمبرگ. مراجع قضايي داخلي كشورها برتري دارد المللي بر بين

و صـرفاً در  رسيدگي به جنايات بزرگ ارتكابي انحصاراً در صلاحيت اين دادگاه قـرار داشـت

 در رسـيدگيرا هاي عـضو صلاحيت محاكم ملي دولت، منشور11و10 مواد در موارد خاص 

- با در نظر گـرفتن محاكمـات نـورمبرگ- هاي جنايتكارانها يا سازم جرائم اشخاص، گروه به

.تجويز كرده بودند

و روانـدا بـا تـصريح بـه صـلاحيت مـوازي دادگـاه هاياساسنامه دادگاه  يوگسلاوي سابق

و داراي اولويـت اسـت،الملليكه رسيدگي در دادگاه بين اندهكردالمللي، مقرر بين نكتـه. برتـر

المللي در اين موارد زماني عملي خواهد بود كـه ري صلاحيت دادگاه بين قابل توجه اين كه برت 

به موجب قوانين ويژه  اي مقررات اساسنامه مـذكور را بـه حقـوق داخلـي خـود دولت مربوطه

و يا مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل از مقوله هايزيرا قطعنامه. ملحق نمايد   شوراي امنيت

كه قضات ملي بتوا نند با استناد به آنها رأي به صلاحيت يا عدم صـلاحيت خـود متوني نيستند

دولت مربوطه موظف شـده اسـت)1993(827 قطعنامه4بدين لحاظ است كه در بند. بدهند

.)1378،79شريعت باقري،(المللي هماهنگ سازدقوانين داخلي خود را با مقررات دادگاه بين

و رواندا، اساسنامه ديـوان المللي موردي هاي بين برخلاف اساسنامه دادگاه  يوگسلاوي سابق

به معناي تقدم صلاحيت محاكم ملي بـر ديـوان كيفـري كيفري بين المللي بر صلاحيت تكميلي

ب.المللي تأكيد كرده است بين و البته اين مطلب در مذاكرات مقدماتي ه يكي از مباحث اختلافي

كه عدهبه گونه. آميز تبديل شده است مناقشه ا اي اصـل صـلاحيت تكميلـي مخـالف ساساً با اي

 صلاحيت ديوان بايـد لذا. گرددهاي موازي مي بودند، بدين استدلال كه موجب ايجاد صلاحيت 

مي. برتر باشد تا بتواند به وظايفش عمل كند كه اصل صلاحيت بعضي نيز چنين استدلال كردند

كه چنين تكميلي يك فرض قوي به نفع محاكم ملي بنيان مي  فرضي با توجه بـه مزايـاي گذارد

و بالاخره برخي نمايندگي سيستم ها راه حل بينابيني پيـشنهاد داده بودنـد، هاي ملي موجه است

و اصلي، برتري صلاحيت ديوان در نظر گرفته شـود امـا  كه در مورد جرايم مهم بدين صورت

به محاكم ملي داده شود) جرائم معاهداتي(در ساير جرائم   تقدم رسيدگي
Bassiouni,1998,  P 667 – 674) (.

و مناقشات فراوان علي و، اين مقولهدربارهرغم مباحثات به منظور جلب رضايت كـشورها

 در در اثر هراس كشورها مراحل تأسيس خود خستينندر همان المللي بيناينكه ديوان كيفري

متوقف نـشود مللي،البه جنايات بيناز دست دادن حاكميت ملي قضايي خود در باب رسيدگي

به محاكم ملي به معناي تقدم رسيدگي محاكم ملـي  نهايتاً اصل صلاحيت تكميلي ديوان نسبت
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در.ه رم مورد تصريح قرار گرفتـه اسـت المللي، در چندين جاي اساسنام بر دادگاه بين از جملـه

و  ن سپس مقدمه اساسنامه ي، ماده اساسنامه خستين در از اصل صلاحيت تكميلي بـه عنـوان كـي

و متعاقـب ايـن امـر مـواد  19و17،18اصول دادرسي ديوان مورد پذيرش قرار گرفتـه اسـت

و مـاده اساسنامه  نيـز بـهآن12 به قابليت پذيرش يك قضيه در ديوان اختـصاص يافتـه اسـت

را» عدم جواز محاكمه مجدد براي يك جرم«اصل،عنوان مكمل اين امر يا اعتبـار امـر مختومـه

شن  كه در مجمـوع نحـوه اجـراي اصـل صـلاحيت تكميلـي را مـشخصبه رسميت  اخته است

.نمايندمي

به محاكم ملي، نه تنها از سـوي ذكر اين نكته لازم است كه صلاحيت تكميلي ديوان نسبت

كشورهاي جهان سوم بلكه از سوي كشورهايي نظير ايالات متحده آمريكـا نيـز مـورد حمايـت 

و دليل عمده. قرار گرفته است  كشورهاي جهان سوم نگراني آنها از نقض حاكميت ملـي آنـان

به صـلاحيت كيفـري محـاكم ملـي هاي خارجي ولو بين دخالت قدرت  المللي، در امور مربوط

 آن بوده اسـت كـه اصـل صـلاحيت نيز دليل كشورهايي نظير ايالات متحده آمريكا.بوده است 

و همه پرسنل نظامي كـشورهاي به حافظان صلح ي كـه نظـام قـضايي كـار آمـد دارنـد تكميلي

شداطمينان مي كه توسط مقامات ملي خودشان با آنها رفتار خواهد .)84، 1378شريعت باقري،(دهد

 قابليت پذيرش-گفتار دوم
را» Admissibility)( قابليت پـذيرش«و» اصل صلاحيت تكميلي«اساسنامه ديوان دو مفهوم

م قابليت پذيرش، تكميل كننده اصل صـلاحيت تكميلـي در واقع مفهو. در خود گنجانيده است

و صدر اساسنامه به آن اشاره شده است كه بنابر حساسيت اين اصل در مقدمه لـذا بـراي. است

و ديوان كيفري جلوگيري از تعارض بين دادگاه  كه در واقـع همـان تـضاد المللي بينهاي ملي

و همچ بين حاكميت ملي با حاكميت بين نـين بـراي جلـوگيري از صـدور احكـام المللي است

و همچنين براي كاستن از نگراني دولت  و كشورهاي قدرتمنـد از مغاير بين اين دو هاي بزرگ

و اقتـدار ايـن اينكه ديوان يك سازمان قضايي كيفري بين  المللي بـا صـلاحيتي گـسترده اسـت

و اسا17ماده كشورها را كاهش خواهد داد، مفهوم قابليت پذيرش در صدر  آيـين سنامه ديـوان

و ادله آن مورد پذيرش قرار گرفته است .1دادرسي

يك) اساسنامه( مقدمه4 با توجه به بند-1«: آمده است17در صدر ماده.1 در)آن(و ماده ، ديوان تصميم خواهد گرفـت كـه

:غير قابل رسيدگي است) توسط ديوان(موارد ذيل موضوعي

 آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صلاحيت دارد در دست تحقيق يا تعقيب است، مگر آنكه آن دولت حقيقتاً مايل يا قادر:الف

.به اجراي تحقيق يا تعقيب نباشد

و آن دولت تصميم گرفته است كه شـخص:ب در مورد آن موضوع توسط دولتي كه بر آن صلاحيت دارد تحقيق به عمل آمده

.مورد نظر را تحت پيگرد قرار ندهد، مگر آن كه آن تصميم ناشي از عدم تمايل يا عدم توانايي آن دولت بر پيگرد باشد
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كه عموماً تأكيد مي و» عـدم خواسـت« اساسـنامه دو ضـابطه17د كه در مـادهشو هر چند

به جريان» عدم توانايي« كه در صورت وجود آنها صلاحيت تكميلي ديوان افتد،مي وجود دارد

سه ضابطه17اما ماده  را» عدم توانـايي«و» عدم خواست«،»عدم اقدام«ملاً متفاوتكا در واقع

. گيرددر بر مي

مي) عدم اقدام(ترين شكل قضيه است ضابطه كه ساده خستينن كه هيچ در جايي اتفاق افتد

در چنـين وضـعيتي هـيچ مـانعي بـراي. دولتي اقدام به تحقيق در مورد جنايات ارتكابي ننمايد 

عـدم تمايـل بـه« لذا در چنين موردي بـه بررسـي عـواملي نظيـر.دقابليت پذيرش وجود ندار 

يا» تعقيب و» عدم توانايي براي تعقيب«و  صـرفاً براسـاس شـرايط صـريح وضعيتنياز نيست

مي. اساسنامه قابل پذيرش است17ماده كه كشوري شروع بـه دومين ضابطه جايي اعمال شود

رسـي كامـل را در خـصوص جنايـت انجـام داده تحقيق يا تعقيب نموده است يا سابقاً يك داد 

در. اساسنامه بحـث شـده اسـت17قسمت اول ماده»ج«تا» الف«اين مورد در بندهاي. است

و احوالي آن،چنين اوضاع اصل بر عدم پذيرش قضيه اسـت مگـر آنكـه اسـتثنائات موجـود در

ــودنســومين ضــابطه مربــوط بــه غيــر واق. اثبــات شــود)17بنــدهاي مــاده(مقــررات   عــي ب

اي را ترتيـب داده در فرضي كه دولت محاكمه كننده بـا وجـود اينكـه محاكمـه. هاستدادرسي

و يا اينكه در انجـام يـك است اما از آنجايي  كه قصد انجام يك محاكمه واقعي را نداشته است

اين بنـابر. قضيه در ديوان قابل پـذيرش اسـت،محاكمه صحيح ناتوان بوده است، در اين فرض

 اساسـنامه زمـاني17مندرج در مـاده» عدم توانايي«و» عدم خواست«توان گفت كه مسائل مي

كه يك دولت قصد حمايت از موضـوع را دارد امـا دلايلـي) انجـام محاكمـه(رخ خواهند داد

شدوجود دارد كه اثبات مي به يك رسيدگي واقعي نخواهد  كند اقدامات آن دولت منجر
).(Informal expert paper of ICC, 2003. P 7-8 

كه اگر وضعيتي توسط شـوراي امنيـت ملـل متحـد بـه نكته قابل توجه در اينجا اين است

اي قائـل گردد يا خير؟ عدهديوان ارجاع شود، آيا تشريفات قابليت پذيرش در مورد آن اجرا مي 

گونـه زيرا اين. گونه قضايا قابل اجرا نخواهد بود مذكور در اين به اين نكته هستند كه تشريفات 

مي  و در شكايات كه توان آنها را شكايات درجه اول ناميد مبتنـي بـر صـلاحيت جهـاني اسـت

مي  به بند18نمايند كه بند يك ماده تأييد اين مطلب استناد  ارجاع نداده13ماده»ب« اساسنامه

و در اين فرض تشريفات مربوط بـهكرامنيت را مستثنيو لذا آگاهانه شكايت شوراي ده است

 دادسـتان بايـد، اساسنامه53اما طبق ماده.)1378،124عنايـت،(دشواحراز قابليت پذيرش اجرا نمي 

كه در دسترس او قرار مي و ارزيابي اوليه اطلاعاتي به تحقيق نمايد، پس از بررسي گيرد، شروع

 
ن:ج و محاكمه توسط ديوان به موجب بند شخص مورد ظر قبلاً به خاطر رفتاري كه موضوع شكايت است، محاكمه شده است

. مجاز نيست20 ماده3

.»....موضوع از چنان اهميتي كه اقدام ديگري را از سوي ديوان توجيه كند، برخوردار نيست:د
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كه تشخيص دهد مطا يكـي. بق اساسنامه دلايل قانع كننده براي عدم اقدام وجـود دارد مگر اين

كه آيا وضعيت مشمول ماده  كه بايد كنترل كند اين است  اساسنامه هست يـا17از شرايطي هم

مي،بنابراين. خير رسد دادستان حتي در فرضي كه وضعيتي از سوي شـوراي امنيـت ملـل بنظر

به ديوان ارجاع مي  در شود،متحد و احـراز قابليـت پـذيرش،17 خصوص ماده بايد  اساسـنامه

كه شرايط قابليت پذيرش، موجود بـود، و صرفاً در فرضي به عمل آورد و دقت لازم را  بررسي

. تحقيق را شروع نمايدوضعيتدر خصوص

ن  وضعيتي كه از سوي شوراي امنيت بـه ديـوان ارجـاع خستين از لحاظ رويه ديوان نيز در

د(شده است و احراز شرايط آن مـد) ارفوروضعيت و مسأله قابليت پذيرش صلاحيت تكميلي

و از همان ابتداي ارجاع وضعيت، دفتر دادستاني در حال جمـع  -نظر دادستان ديوان بوده است
كه مرتبط با مكانيسم و ارزيابي اطلاعاتي بوده است هـاي مختلـف تثبيـت شـده بوسـيله آوري

 ارتكابي در دارفور بوده است كه آيا دولت سودان بـا طـرح مقامات سوداني در ارتباط با جرايم 

به اصل صلاحيت تكميلـي از طـرح موضـوع نـزد ديـوان اين مسائل مي  خواسته است با استناد

در گزارش سوم دفتر دادستاني ديوان . (Ocampo,2005)د يا خير جلوگيري نماي المللي بينكيفري

دادسـتان پـس از بررسـي مـسائلي نظيـر: اسـت به شواي امنيت در مورد وضعيت دارفور آمده 

وضعيت دادگاه ويژه براي رسيدگي به جرائم ارتكـابي در دارفـور كـه توسـط ريـيس جمهـور 

و نتايج اقدامات نهادهاي ديگـر 2005 ژوئن11و7 هاي سودان به موجب فرمان   تشكيل شده

و يا كميته واز جمله كميته ملي تحقيق كرنتيجه... هاي موقت ده اسـت كـه مقامـات ملـي گيري

انـد المللي ارتكابي دارفـور نداشـته سودان اهتمام جدي در خصوص تحقيق درباره جنايات بين 
.(Ocampo,2006) 

 المللينحوه تعقيب دعوي كيفري بين: فصل دوم
و13ماده به تعقيب رسـد تحقيق وضعيتي را كه در آن بنظـر مـي اساسنامه در مورد شروع

ب  ،»ارجاع توسط كـشورهاي عـضو« المللي ارتكاب يافته است، سه فرضينيك يا چند جنايت

.را در نظر گرفته است» ابتكار دادستان«و» ارجاع توسط شوراي امنيت«

 جايگاه دادستان ديوان:مبحث اول
 مقـدماتي از مرحلـه تحقيقـات از تفكيـك مرحلـه المللـي، هاي كيفري بـين عمده دادرسي

كه خود از مختصات از.انـد هاي نظام هاي حقوقي نوشته است بهره جـستهو ويژگي رسيدگي

دادستاني در راس دادسرا قـرار گرفتـه اسـت المللي،بينكيفري دادگاه نورمبرگ گرفته تا ديوان

و تحقيق ذاتاً  المللـي نـورمبرگ، توكيـو، هاي بـين در دادگاه. بر عهده اوستكه وظايف تعقيب

و رواندا مرحله كس  و يوگسلاوي سابق وب اطلاعات به تحقيق تعقيب يا عـدم تعقيـب شروع
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ها دادستان اطلاعات لازم را از طرق مختلف از جمله در اين دادگاه. متهم برعهده دادستان است

و دارنـدگان حـق، دولـت از طريق   هـاي سـازمان هـا، اصحاب دعوي اعم از زيانديده از جـرم

و سازمان بين و نيز المللي مي هاي غير دولتي و نهايتاً اشخاص ثالث دريافت مي نمايد دهـد نظر

اين امر معناي همان نظام قديمي مناسبت داشتن آغاز.كه آيا تعقيب متهم ضروري است يا خير 

.)87، 1380و آشوري،85-69صص،1365خزاني،(تعقيب كيفري است 

و رواندوا(در واقع در دو دادگاه اخير به اقتضاي)يوگسلاوي  اختيـارات ناشـي از دادستان

ex( مقام خود officio(آورد، هـاي گونـاگون بدسـت مـي يعني بـر اسـاس اطلاعـاتي كـه از راه

مي  صص(نمايد تحقيقات را آغاز دادستان پس از ارزيابي اطلاعات بدسـت آمـده،.)224-222داويد،

مي  ميتصميم به رسيدگي كفايت كه آيا اطلاعات مزبور براي شروع اختيـار. خيـر كنند يـا گيرد

چه كسي بايد كيفرخواست تنظيم شود با دادستان است  كيفرخواست دادسـتان بـه.اين كه عليه

و توسط او مورد بازبيني قرار مـي  اگـر قاضـي مزبـور. گيـرديكي از قضات شعبه بدوي تسليم

به او تقديم نموده اسـت، وقـوع جنـايتي را نـشا موافق باشد كه پرونده  و ن اي كه دادستان تهيه

ميمي .1نمايددهد، ادعانامه او را تاييد وگرنه رد

. المللي شكل تكامل يافته به خود گرفته اسـت اين حساسيت در اساسنامه ديوان كيفري بين

و هـم جنبـه كه منصب دادستاني، منصبي است كـه هـم جنبـه قـضايي به اين در واقع با توجه

يكي از نگراني   دادستان وجود دارد، احتمال داشتن انگيزه هاي اساسي كه در مورد سياسي دارد،

و اين امر در محاكم كيفري بين سياسي در تعقيب هـاي صـلاحيت المللي به دليل ويژگي هاست

و وضعيت افراد تحـت تعقيـب بـسيار جـدي اسـت   لـذا اساسـنامه ديـوان كيفـري. موضوعي

هيـداتي نظيـر ممانعـت از المللي جهت جلوگيري از چنين امـري، عـلاوه بـر انديـشيدن تم بين

شركت دادستان يا معاونان وي در هر فعاليت تعقيبي يا تحقيقـي كـه دلايـل معقـولي مبنـي بـر 

و جـستجو2ترديد در بيطرفي آنها وجود دارد  كه پيگيري ادلـه دال بـري، حاوي مقرراتي است

ت3بي گناهي متهم را نيز تكليف دادستان دانسته  و جديد نظـرو حتي امكان درخواست پژوهش

. خواهي به نفع متهم را از سوي دادستان پيش بيني كرده است

و دادستان-گفتار اول  چگونگي استقلال دادسرا
هـاي مختلـف كـه در خـصوص اصـل در جريان مذاكرات كنفرانس رم، تحت تاثير ديدگاه

كه ديوان  كيفري وجود يا عدم يك ديوان مستقل وجود داشت، گروهي از كشورها معتقد بودند

 
م) ICTY( اساسنامه ديوان يوگسلاوي19و18مواد:ك.ر.1 .)ICTR( اساسنامه ديوان رواندا18و17وادو
.ICC اساسنامه42 ماده6،7،8رجوع شود به بندهاي.2

.ICC اساسنامه54از بند يك ماده» الف«رديف.3
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و. مستقل برخوردار باشد المللي بايد از وجود يك دادستان كاملاً بين كه بتوانـد رأسـا دادستاني

و از جملـه  و بـا اسـتفاده از اطلاعـاتي كـه از منـابع مختلـف موثـق به صلاحديد خـويش  بنا

و غيردولتي منطقه سازمان و بين هاي دولتي مي اي به منظور المللي بدست  تعيين صحت يا آورد،

و در صـورت ملاحظـه وقـوع جرمـي كـه در محـدوده سقم مراتب اعلامي، تحقيق را شـروع

به آن از اهميت لازم برخوردار باشد، متهمين را تعقيب نموده  و رسيدگي صلاحيت ديوان بوده

و مجازات   را در شعب ديوان فراهم سازد بـدون اينكـه متهمانو عندالاقتضاء موجبات محاكمه

ا به كسب مجوز از يك نهاد در و يا مرجـع ديگـري) مثل شوراي امنيت(نجام امور فوق نيازي

و) مانند دول عضو اساسنامه( و يا منتظـر ارجـاع مـوارد تعقيـب  تحقيـق از جانـب آنهـا داشته

 در مقابل اين ديدگاه، طبق متن پـيش نـويس اوليـه اساسـنامه هـر گونـه.)1378،275اجتهادي،(باشد

و و نظر مـساعد در خصوص جنايات بين تحقيق تعقيب المللي، موكول به ارجاع شوراي امنيت

مي. كشورهاي عضو بود  و يا اعـلام وضـعيت جهـت زيرا بنظر  شـروع رسيد اگر طرح شكايت

و تعقيب از بعيد اسـت بتـوان حمايـت مراجـع ها ويا شوراي امنيت نباشد، دولت سويتحقيق

و زبوم درهر را در جريان تكميل تحقيقات و بـديهي اسـت مچنين اجراي احكام جلب نمـود

و نيز اجراي احكـام صـادره بـا اشـكالات چنين صورتي انجام امور در مرحله تكميل پرونده  ها

. عديده عملي مواجه خواهد شد

و مذاكرات مطروحه در جريان كنفرانس رم به تـصويب مـاده و13اما مباحثات  اساسـنامه

ع منجر شده است كه سه طريق عمده را براي به جريان انداختن مواد بعدي مرتبط با اين موضو

در. ده استكرالمللي، تعبيه يك دعوي كيفري بين نكته اساسي در اين خصوص اين اسـت كـه

فرض ارجاع يك وضعيت توسط شـوراي امنيـت(دو مورد ديگر غير از تصميم دادستان ديوان 

و  عض ملل متحد كه بايد پس نيز نهايتاً)ويا اعلام يك وضعيت توسط كشورهاي  دادستان است

و شواهد ارائه شده، به تحقيق بگيردوتصميم بر تعقيب از بررسي ادله -مـي اساسـنامه. شروع
كه دادستان مي به دليل فقد گويد زداشت يا احضار يـا بـه ان مبناي واقعي يا قانوني براي با تواند

و يا به دليـل اينكـه غيرقابل پذير17دليل اينكه پرونده به موجب ماده  رسـيدگي بـه«ش است

به لحاظ  و تماميموضوع و سـن و منـافع قربـاني  جوانب امر از جمله اهميت جـرم ارتكـابي

و نقش او در ارتكاب جرم ادعايي در راستاي عـدالت نيـست ، بـه ايـن نتيجـه»1ناتواني متهم

كه دلايل كافي براي ادامه تحقيق وجود ندارد .2برسد

. اساسنامه ديوان53 ماده2بند:ك.ر.1

و مواد53 ماده3بند:ك.ر.2 و ادله110 الي 107 اساسنامه . آيين دادرسي
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 نحوه شروع به تعقيب توسط دادستان-گفتار دوم
به بخش پنج اساسنامه و ادله كه ناظر و(به هنگام تدوين مواد آيين دادرسي مرحله تعقيـب

و اسـتراليا) تحقيق است، مذاكرات زيادي بر مبناي پيـشنهادهاي ارائـه شـده از سـوي فرانـسه

ري با هم متفاوت بودند، در اين دو پيشنهاد علاوه بر اينكه از لحاظ ساختا. صورت گرفته است 

كـه در حـالي. مورد اينكه چه چيزي محتوي قواعد را تشكيل بدهد با همديگر تفـاوت داشـتند 

 بر موضوعاتي كه اساسنامه بـه عنـوان موضـوعات اصـلي در نظـر متن پيشنهادي استراليا اساساً 

 كامل براي مرحلـه پيشنهادهاي فرانسه با هدف ايجاد يك نظام دادرسي.گرفته بود، متمركز بود

از.)(friman,2001,p493پيش از محاكمه ارائه شده بود به عنـوان نمـادي اين اختلافات را نبايد

گـذاري هاي حقوقي اين كشورها دانست، بلكه نوعي تفاوت در شـيوه قـانون شكاف بين سنت 

. به بعد اساسنامه است15در هر حال نتيجه اين مباحثات تصويب مواد.است

مي، اساسنامه15ده طبق ما تواند رأسا بر اسـاس اطلاعـاتي كـه در مـورد جنايـات دادستان

مي  به دست بـا توجـه بـه مقـررات. آورد، تحقيقات خود را آغاز كنـد مشمول صلاحيت ديوان

مي)53از جمله ماده(اساسنامه  و شـو ملاحظه د كـه دادسـتان موظـف اسـت پـس از بررسـي

و كه در دسترس ميارزيابي اطلاعاتي گيرد، شروع به تحقيـق اوليـه نمايـد، مگـر اينكـهي قرار

15ند سـوم مـادهب. براي اقدام وجود ندارد تشخيص دهد كه مطابق اساسنامه دلايل قانع كننده 

كه مبنا اساسنامه مقرر مي به اين نتيجه برسد كه اگر دادستان  براي پـرداختن بـهي مستدليدارد

و مـدارك تأييـد كننـده كـه تمـامي را بـه ضـميمه تحقيق وجود دارد، بايد درخواسـتي  اسـناد

به شعبه مقدماتي تسليم نمايد آوري كرده است،جمع . براي گرفتن مجوز تحقيق

و ادله نبايد با مقررات اساسـنامه مغـايرت داشـته كه مقررات آيين دادرسي ترديدي نيست

و در مورد برخي موضوعات ديگـر مده در اساسنامه نيا معهذا برخي موضوعات اصلاً.1باشد اند

مي  اين فقدان شفافيت بويژه در رابطه بين مقررات بخش. دهدنيز اساسنامه اجازه تفاسير متعدد

و ادلـه. هاي اساسنامه وجود داردو مقررات ديگر بخش5 لذا تعدادي از مقررات آيين دادرسي

و بخش پـنج) هاي ماشه مكانيسم(دوه بعد در صدد ارتباط بين بخشب104و48از جمله مواد 

و تعقيب(اساسنامه .)(friman,2001,p493 اندبوده) مقررات دادرسي در خصوص ابتكار تحقيق

و يا تحقيق توسط دادسـتان درنظـراي اساسنامه رويه15ماده  خاص براي شروع به تعقيب

ا گرفته، اما آن ماده هيچ شرطي را براي تصميم در عـوض، چنـين. سـت گيري در نظر نگرفتـه

ا53شرايطي در ماده  به منظور شفاف ساختن ارتباط بين اين دو مـاده، مقـررات.ند مقرر شده

و ادله وضع شده104مندرج در مواد  دارنـد دادسـتان در اند كه مقـرر مـي به بعد آيين دادرسي

كه نزد او موجو53اجراي بند يك ماده  به منظور ارزيابي اطلاعاتي د است به تجزيـه اساسنامه،

. اساسنامه ديوان51ادهم:ك.ر.1
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و جهـت نيـل بـه ايـن منظـور مـي توانـدو تحليل اهميت اطلاعات دريافتي خواهد پرداخـت

و غيـر هاي بـين ها، اركان سازمان ملل متحد، سازماناطلاعات بيشتر را از دولت  المللـي دولتـي

مي  كه وي مناسب و شهادت كتبي يا شـفا دولتي يا از ديگر منابع موثق هي داند، درخواست كند

. در مقر ديوان دريافت نمايد

و تحقيق-گفتار سوم و موانع فرا روي دادسرا در امر تعقيب  مشكلات
هاي انجام شده توسـط دفتـر دادسـتاني ديـوان در سـه سـال اول بر اساس گزارش فعاليت

و تحقيق با چالشرافعاليت خود، دادس  و مشكلات چندي روبرو اسـت در دو مقوله تعقيب . ها

و روش اعمال صلاحيت بوده است خستينن . مسأله مربوط به نحوه انتخاب قضايا براي تحقيق

كه آيا عمـل ارتكـابي از چنـان شـدتي برخـوردار اسـت كـه بتـوان آن در بدين معنا را داخـل

و آثار جرائم. صلاحيت ديوان قرار داد  عواملي نظير ميزان جرائم، ماهيت جرائم، روش ارتكاب

ي كـه دادسـتاني بـا آن روبـرو ديگـرهمـسال. ماي خوبي در اين راه باشند توانند راهن همگي مي 

در مـواردي سـفر. نحوه تحقيق در مورد جرائم ارتكاب يافته يا در حال ارتكـاب اسـت است،

به محل ارتكاب جنايت غيرممكن مي  دسترسي به شهود واقعي، يافتن مكـاني امـن. شودكردن

د زبان،براي بازجويي   در مـثلاً. مشكلات فراروي دادسـراي ديـوان اسـت يگرتكلم متهمان از

و در دارفـور نيـز چهـار زبـان. اوگاندا چهار زبان رايج بين مردم وجود دارد در كنگو سه زبان

به اجراي قرارهـاي بازداشـتهمسال. رايج است  كه ديوان با آن روبرو است بحث مربوط  ديگر

كه دادسرايمش. (The office of the prosecutor, 2006) است كلاتي از اين قبيل باعث شده است

و در عمـل نيـز هـر  و تحقيق بپردازد ديوان تاكنون كمتر به موارد ابتكاري در خصوص تعقيب

كه هم اكنون در ديوان مطرح هستند، ارجـاعي هـستند  و. چهار وضعيتي سـه مـورد آن ارجـاع

و يـك مـورد آن  نيـز توسـط)ر سـودان وضـعيت دارفـو(تقاضا از سوي كشورهاي عضو بوده

. شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شده است

 جايگاه شوراي امنيت ملل متحد: مبحث دوم

و« فصل هفتم منشور ملل متحد اجازه اقداماتي را در راستاي اجراي وظيفـه حفـظ صـلح

 اس، بـه موجـب شـوراي امنيـت نيـز بـراين اسـ.، بـه ايـن شـورا داده اسـت»الملليامنيت بين 

را955و827و 808هاي قطعنامه و روانـدا  تشكيل دادگاهاي كيفري براي يوگـسلاوي سـابق

و اوضـاع المللي موردي فوق تشكيل دو دادگاه كيفري بين.دكرتصويب الـذكر در اثـر شـرايط

به فـصل هفـتم منـشور امكـان. زمان قابل توجيه بود احوال بوجود آمده در آن  چه آنكه استناد

مي تشكيل هر چه و از دسـت رفـتن سريعتر اين محاكم را و لذا مشكل طولاني شدن زمان داد
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و جامعه بين توانست متهمين به نقـض حقـوق مي المللي سريعاً فرصت در اينجا وجود نداشت

سو. الملل بشردوستانه را محاكمه كند بين - قطعنامـه المللي بـا ايجاد دادگاه كيفري بين،از ديگر
و مكلف دولت تمامفصل هفتم منشور، هاي مصوب بر اساس هاي عضو سازمان ملل را متعهد

را مي كه اجراي آنها مي كند و بدين ترتيب تر مشكل ارتباط اين محاكم توان سريع تضمين كنند

.)66، 1375زاده،بيگ(با سازمان ملل متحد را حل كرد 

ه بحـث مربـوط بـه المللي سـبب شـد ك ـهاي كيفري بين اي در دادرسي وجود چنين سابقه

المللـي استقلال ديوان يا وابستگي آن به شوراي امنيت بر كل جريان تشكيل ديوان كيفري بـين

در جريان كنفرانس رم دو ديدگاه افراطـي وجـود داشـت كـه يكـي قائـل بـه. نيز سايه بيافكند 

 اختيارات وسيع شوراي امنيت حتي در احـراز صـلاحيت ديـوان بـراي رسـيدگي بـه جنايـات 

به شوراي امنيت مخالف بـود بين و ديگري با دادن هر نوع اختيار .)66، 1375زاده،بيـگ( المللي بود

كه از سوي طرفين مطرح شد، ديوان كيفري بينرغم مباحث عمدهبه هر حال علي  المللي بـه اي

به موجب يك معاهده و خارج از سـازمان ملـل بـه بوجـود آمـدو امـا. صورت نهادي مستقل

به ديوان بينامكان .المللي وجود دارد ارجاع وضعيت توسط شوراي امنيت

 ارجاع يك وضعيت به دادستان ديوان توسط شوراي امنيت-گفتار اول
 كـه شـوراي امنيـت وضـعيتي را بـه ديـوان ارجـاع اساسنامه، جايي13ماده»ب«طبق بند

مي مي  يا شرط ديگري اساسنامه هيچ جزئيات. نمايد تواند صلاحيت خود را اعمال نمايد، ديوان

و صرفاً مي براي اين تقاضا قائل نشده است كه اين اقدام شـوراي امنيـت بايـد بـر تصريح كند

مي.اساس فصل هفتم منشور انجام شود  سـازد تـا از رسد اين موضوع شـورا را قـادر مـي بنظر

به ديوان اختي. هاي ويژه بهره ببرد ديوان به عنوان جايگزيني براي دادگاه  ار ارجاع شوراي امنيت

مي  د كه شوراي امنيت بر اساس منشور ملل متحد وظيفه اصلي حفظكرگونه توجيه توان اين را

و امنيت بين و اصولاً صلح كه تحت صلاحيت ديـوان قـرار المللي را بر عهده دارد  نيز جرائمي

مي دارند، در وضعيت و امنيت بين هايي واقع كه صلح . گـردد المللي تهديد يـا نقـض مـي شوند

نه تنها اسـتقلال ديـوان را رسد كه اختيار ارجاع چنين وضعيت همچنين بنظر مي هايي به ديوان،

مي خدشه دار نمي  سازد جرايم ارتكـابي توسـط كـشورهايي كـه عـضو كند بلكه ديوان را قادر

 قبول صـلاحيتش از سـوي اساسنامه نيستند يا جنايت واقع در چنين كشورهايي را بدون نياز به 

ديگر اينكه پيش بيني چنين امكاني بـراي شـوراي امنيـت. اين كشورها، مورد تعقيب قرار دهد

امنيـت هـستند، المللي ويژه كه خود محـصول شـوراي هاي كيفري بين تواند از تكثير دادگاه مي

. جلوگيري كند
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انيين رسيدگي به تقاضاي شوراي امنيت توسط دادستآ-گفتار دوم
نه آنكه پرونده شوراي امنيت مي به دادستان ارجاع نمايد خاص را اي تواند يك وضعيت را

و. عليه فرد يا افراد معين در ديوان بگشايد  و بررسـي كه پس از ارجـاع وضـعيت طبيعي است

چه ميـزان پرونـده بـا  تحقيق اوليه، دادسراي ديوان تعيين خواهد كرد كه در وضعيت مورد نظر

پي تقاضاي شوراي امنيت شـروع. متهم تشكيل شودچه تعداد  نكته ديگر اين كه اگر ديوان در

 شـورا،بـه عنـوان مثـال. به تعقيب نمايد، شوراي امنيت بايد در چارچوب اساسنامه عمل كنـد 

طي دهـه نمي به جنايات ارتكابي توسط خمرهاي سرخ كه در  1970تواند از ديوان بخواهد كه

مي اساسنامه صريحا11ًزيرا ماده. فاق افتاده رسيدگي نمايد در كامبوج ات كنـد كـه ديـوان اعلام

درچنـين. نسبت به جرايم ارتكابي تا پيش از لازم الاجرا شدن اساسنامه فاقد صـلاحيت اسـت 

مي  و نمي مواردي شوراي امنيت به تشكيل دادگاهي ويژه نمايد ضمن ارجـاع(تواند تواند اقدام

به ديوا به ديوان تسري دهداختيارات دادگاه)نوضعيتي .)1384،134شبث،(هاي ويژه را

به ديوان بايد13طبعا ماده  اساسنامه در خصوص ارجاع يك وضعيت توسط شوراي امنيت

و اين استقلال هـم در صـورتي تـأمينبه گونه كه مغاير با استقلال ديوان نباشد  اي تفسير شود

كه اجباري براي ديوان پد مي دي.1يد نيايد شود كه لذا به وضعيتي از سـوي وان بايد در رسيدگي

مي   هـاي عـضو ارجـاع هـايي كـه از سـوي دولـت همانند وضـعيت گردد،شوراي امنيت ارجاع

و نظرات شوراي امنيت بـه هنگـام ارجـاع.شود آزادي عمل داشته باشد مي كه آراء به اين نحو

بلكـه،، بر استقلال ديوان در اعمال صـلاحيتش اثـر نگـذارد الملليموضوع به ديوان كيفري بين

حكم«،»قابليت استماع موضوع«،»احراز صلاحيت خود« ديوان در  و صدور ،»رسيدگي ماهوي

ن. از استقلال كامل برخوردار باشد  وضعيتي كه شوراي امنيت بـه ديـوان خستيندر عمل نيز در

د)وضعيت دارفور(ارجاع نموده است ه كرديوان ابتدا در خصوص اين مسائل بررسي، دادستان

و صرفاً و بررسـي كـافيو سپس درباره تعقيب وضعيت اقدام كرده است  پس از انجام تحقيـق

و نـاتوان دانـستن نظـام قـضايي سـودان جهـت و سپس نارسا در خصوص صلاحيت تكميلي

به تعقيب گرفته استتعقيب جنايات بين .( ocampo,2006)المللي ارتكابي در دارفور تصميم

 جايگاه كشورهاي عضو اساسنامه-مبحث سوم
 بررسي مقررات- اول گفتار

كه ظاهرا در آن يك يا چنـد جنايـت داخـل يك دولت عضو اساسنامه مي تواند وضعيتي را

و تقاضاي تح  به دادستان ارجاع درست همان. قيق نمايددر صلاحيت ديوان ارتكاب يافته است

 
. اساسنامه رجوع شود42 از جمله به ضوابط مندرج در ماده.1
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كه در حقوق به موجب نظامداطور و وظيفـه خلي هـاي حقـوقي مربوطـه شـهروندان مـسؤول

رابه پليس يا دادستان اطلاع دهند بدون آنكه لزومـاً وقوع جرمي را شناس ممكن است   فـردي

ارجـاع توسط كـشورها يك وضعيت در اينجا نيز صرفاً،به عنوان مسؤول جرم نيز معرفي كنند

.)1384،133شبث،(شودمي

مي12اساس ماده بر كه عضو اين اساسنامه را شود، اساسنامه ديوان، دولتي صلاحيت ديوان

به جنايات مذكور در ماده  ج مـاده. پذيردمي5نسبت و فـرض(اساسـنامه13در فروض الـف

و يا شروع تحقيقات رأسا توسط دادستان  به ديوان ارجاع يك وضعيت توسط يك دولت عضو

صـ)ديوان را، ديوان در صـورتي مـي توانـد از لاحيت خـود  اعمـال نمايـد كـه حـداقل يكـي

آن فعل يا ترك فعل مورد نظر روي داده باشد يـا در صـورتي،هايي كه در قلمرو آن دولت كـه

جنايت در كشتي يا هواپيما ارتكاب يافته، دولتي كه آن كشتي يا هواپيما در آن به ثبـت رسـيده 

ت  كه شخص مورد تحقيق يا و يا دولتي ، تبعه آن است، عـضو اساسـنامه باشـند يـا است عقيب

. پذيرفته باشند12 ماده3صلاحيت ديوان را بر طبق بند 

توانـد پـذيرش عضو يـا كـشور پذيرنـده صـلاحيت ديـوان، نمـي يك كشور اعم از كشور

به يك جرم خاص نمايد  و ارجاع خود را محدود به عنوان نمونـه وقتـي كـه بحـث. صلاحيت

 اعمال صـلاحيت ديـوان را در خـصوص جنايـات تواند صرفاًح است نمي جنايات جنگي مطر

 ديگـر از ايـنيالبتـه تفـسير (Gallant,2003,P581). ارتكابي در يك اردوگاه خاص، تقاضا نمايد

و اعلاميـه پـذيرش مبني بر اين كه مواد نيز شده است  كه كشوري كه عـضو اساسـنامه نيـست

به يك وضعيت صلاحيت ديوا تواند صرفاً دهد مي مي درن را نسبت و  پـذيرش خاص بخواهد

.(Ibid,p581) نداردالزامي كلي صلاحيت ديوان

 رويه موجود-گفتار دوم
كه هم اكنون در دستور كار ديوان كيفري بين از از ميان چهار وضعيتي المللي قرار دارد، غير

درت ذيلاً. اند الباقي توسط كشورهاي عضو مطرح شده،وضعيت دارفور   آنهـا بارهوضيح مختصر

:ارايه خواهد شد

 ارجاع وضعيت توسط اوگاندا-الف
ن 2003 دسامبر23در  كشور عضو اساسنامه بود كـه وضـعيتي را بـه ديـوان خستين اوگاندا

تصميم گرفت كه از دادستان ديوان تقاضـا1 رييس جمهور اين كشور،در اين تاريخ.دكرارجاع

ا  رتكـاب يافتـه در اوگانـدا توسـط فرمانـدهان شورشـي ارتـش نمايد تا در خصوص جنايـات

 
1. President Yoweri Museveni. 
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پيرو اين ارجاع، مذاكراتي بين دادستان. تحقيق نمايد)(Lord's Resistance Army.(LRA) مقاومت

به جنايات ارتكـابي در شـمال اوگانـدا  و دولت اوگاندا صورت گرفت تا زمينه رسيدگي ديوان

و دسـتگيري از جمله مورد تاكيد قرار گرف. فراهم آيد  ت كه براي رسـيدگي بـه ايـن وصـعيت

و المللي بين نهادهاي بـين همكاري فعال بين)فرماندهان ارتش مقاومت(متهمين اصلي المللـي

وي. مقامات دولت اوگاندا ضروري است  و تحقيق اوليه توسط دادستان ديـوان، پس از بررسي

كه مبناي معقولي براي شروع به تع  و تحقيق رسمي در ارتبـاط بـا به اين جمع بندي رسيد قيب

18 لـذا دادسـتان ايـن امـر را بـر اسـاس مـاده. جنايات ارتكابي در شمال اوگاندا وجـود دارد 

به كشورهاي عضو مداساسنامه رم و ساير كشورهايي كه .دكرنظر او بود، اعلام اساسنامه
(http:// www.icc - cpi .int / Pressrelease .details &id =33&1= en .html). 

به اينكه اوگاندا در ژوئن  بـه اساسـنامه ديـوان ملحـق شـده بـود، لـذا طـي2002با توجه

مورد پـذيرش قـرار)2002اول جولاي(اي جداگانه صلاحيت ديوان را از بدو تأسيس اعلاميه

در.(FACTS AND PROCEDURE REGARDING THE SITUATION IN UGANDA,2005).داد

ن جريان رسي به اين وضعيت المللـي در ها در تاريخ ديوان كيفري بين قرار بازداشت خستيندگي

 اتهامـات مطروحـه در ايـن وضـعيت،. مورد پنج تن از سران ارتش مقاومت اوگاندا صادر شد 

و استفاده اجباري از كودكـان در مخاصـمه گيري، بردهعبارتند از تجاوز، قتل، برده گيري جنسي

.1مسلحانه

 اع وضعيت توسط جمهوري دمكراتيك كنگو ارج-ب
 كـه از سـاليكـشورآفريقايي ديگـر�)DRC( جمهوري دمكراتيـك كنگـو 2004 در سال

تـا در خواسـت يك درخواست كلي از دادسـتان ديـوانطي- عضو اساسنامه شده است 2002

ن امـر ايـ،در واقع. جنايات احتمالي ارتكاب يافته در آن سرزمين تحقيق نمايدتماميخصوص 

كه در تابـستان در2003پيرو هشدار دادستان ديوان بود  اعـلام كـرده بـود كـه وي قـصد دارد

. را شـروع كنـد تحقيقـاتي) در شـرق كنگـو(  (ITURI)خصوص جنايات ارتكـابي در ايتـوري

و غير دولتي، در سـال هايي از سازمان دادستان ديوان پس از دريافت گزارش  2003هاي دولتي

بكراعلام كه قصد دارد بر مبناي اختيارات خود، از شعبه مقدماتي تقاضا نمايد كـه مجـوز ده ود

به اين نتيجه رسيده اسـت كـه تحقيـق. تحقيق را در تاريخ ديوان صادر نمايد خستينن زيرا وي

و قربانيان در خصوص اين دسته از جنايات ارتكابي در كنگو مستقيماً   در راستاي منافع عدالت

حا. است و در حال ضر پس از ارجاع وضعيت توسط كشور كنگـو، دادسـتان در حـال تحقيـق

 آوري ادله در خصوص جنايات مورد نظر استجمع

1. Statement by the chief prosecutor on the Uganda arrest warrants, The Hague, 14 October 
2005, available at: www. icc - cpi.int. 
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(http: //www . Icc-cpi .int /pressrelease .details & id =191 =en .html). 
 
 ارجاع وضعيت توسط جمهوري آفريقاي مركزي-ج

قـايي بـه دادسـتان ديـوان ارجـاع شـدهريسومين وضعيت ارجاعي نيز توسط يك كشور آف

اي را از جانب جمهوري آفريقـاي مركـزي دريافـت دادستان ديوان نامه2005در ژانويه. است

به جنايات ارتكـابي در محـدوده سـرزميني  به وضعيت مربوط به موجب آن رسيدگي نمود كه

ار(جمهوري آفريقاي مركزي را كـه در صـلاحيت ديـوان قـرار دارنـد  تكـابي از اول جنايـات

مي همان. ده بودكربه ديوان ارجاع) 2002جولاي  كه و گونه دانيم بـر اسـاس اساسـنامه ديـوان

و ادله، دادستان بايد ابتدا اطلاعات مربـوط بـه وضـعيت   نظيـر اينكـه آيـا جـرم،آيين دادرسي

و ارتكابي از جنايات شديد واقع در صلاحيت ديوان هست يـا خيـر، وضـعيت دادرسـي ملـي

نكه آيا تحقيق در مورد آن وضعيت در راستاي منافع اجراي عدالت هست يا خيـر را بررسـي اي

به تحقيق بگيردوندك دادستان ديوان هم اكنون در حال بررسـي ايـن وضـعيت. سپس تصميم

.است
http: //www .Icc-cpi .int /pressrelease .details & id = 8781= en. Html 

و بزه نقش سازمان: مبحث چهارم در تعقيب دعوي كيفري هاي غير دولتي ديدگان
 المللي بين

 هاي غير دولتي نقش سازمان-گفتار اول
و ماده15 اساس ماده بر مي104 اساسنامه و ادله، دادستان را آيين دادرسي تواند اطلاعـاتي

كه خود آنها را مناسب مي  م. دريافت كند،دانداز منابع قابل اعتماد نابع قابل اتكـاء،يكي از اين

و از اين جهـت ايـن سـازمان هاي غير سازمان هـا كمـك خـوبي بـراي دادسـتان دولتي هستند

مي  كه بتوانند ادلـه. شوندمحسوب چه بسا كه با متن جامعه دارند، به لحاظ ارتباط مناسب زيرا

كه از بين بروند حفظ كنند  كه،در عين حال.را قبل از آن  همـواره ذكر اين نكته ضروري است

ا هايي بر اعمال نقش سازمان محدوديت  بـا تحقيقـات دادسـراي ديـوان رتباطهاي غيردولتي در

دولتي حقوق بشري، حمايت از اطلاعـات هاي غير هاي سازمان يكي از دل نگراني. وجود دارد

كه شامل هويت منابع اطلاعاتي نيز مي  اين امر هم يك الزام اخلاقـي بـراي. شودمحرمانه است

مين سازمان اي به شمار و هم يك الزام عملي استها درچه آنكه اغلـب ايـن سـازمان. رود هـا

كه نقض حقوق بشر اتفاق مي  و بـراي حمايـت از نواحيي افتد حـضور طـولاني مـدتي دارنـد

لذا بايد از هـر عملـي. در آينده نيز داشته باشنديقربانيان اين جنايات بايد حضور طولاني مدت 

ميكه اعمال وظ  و يا برخي اشخاص ديگر را در معرض خطر قرار . دهد خودداري كنند يفه آنها
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و برخي از روزنامه نگاران مطرح شده هايي توسط كميته بين چنين استدلال المللي صليب سرخ

.(Human rights first,2004)است

مح73 ماده3طبق بند و تأييـد اظهـارات و ادله، ديوان به تـصديق در آيين دادرسي رمانـه

و يا وكيل او  و پزشك، روانپزشك بويژه آنهايي(چهارچوب رابطه شغلي بين شخص مورد نظر

و روحانيون مذهبي توجه يا بين)كه در رابطه با قرباني است   مـي خـاصايشخص مورد نظر

يا4همچنين بر اساس بند.نمايد  ماده فوق ديوان هر مطلبي را از قبيل اداي شهادت مقام فعلي

 ـهلال احمرو المللي صليب سرخ بلي يا كارمند كميته بينق هو هر گونه اطلاعات، اسناد يـا ادل

كه در جريان يا در نتيجه اعمال وظايف كميتـه بـين المللـي صـليب سـرخ بـر اسـاس ديگر را

ميهاساسنامه به دست و هلال احمر و افشاء نمياي صليب سرخ نـدكآورد محرمانه تلقي كرده

ك  م ميتهمگر آنكه به نحوي از اين زبوهاي به چنين افشاگري اعتراض نكنند يا به صورت كتبي ر

. اعراض كنند) محرمانه بودن(امتياز

 نقش بزهديدگان-گفتار دوم
و تعيـين كننـده در دعـاوي كيفـري، نقـش بـالقوه در نظام  هاي داخلي يكي از عناصر مهم

و تحقيق بزه  ديـدگان رغـم اينكـه بـزه ما در مقررات ديوان علـيا.قضيه است ديدگان در تعقيب

به ديوان ارائـه كننـد، بزهديـده توانند در تمام مراحل رسيدگي، ديدگاه مي هاي خود را مستقيما

به آنها داده شده است كـه بـه،1نقش مستقيم در شروع يك فرايند كيفري ندارد  اما اين فرصت

و يـا نظـارت بـر هنگام بررسي شعبه مقدماتي در مورد تصميم  دادستان مبني بـر آغـاز تحقيـق

به شعبه مقدماتي ارائه نماينـد  .2تصميم وي مبني بر عدم آغاز تعقيب يا تحقيق، نظرات خود را

كه بزه و يـا قابليـت ديدگان نمي لذا هرچند توانند همانند يكي از طرفين دعوا، صلاحيت ديوان

و پذيرش يك وضعيت نزد ديوان را مورد مناقشه قرا  ر دهند، اما اين حق را دارند كه ملاحظات

كه اين موضوعات را بررسيديدگاه به قضاتي . كنند ارائه نماينديم هاي خود را

كه صرف مجازات كردن جنا تكـارانيدر جريان مذاكرات كنفرانس رم اين بحث مطرح بود

و بـه زيرا اگر اجراي عدالت از جانب قربانيان احساس نشود، عدال. كافي نيست  ت نخواهد بود

و منظور اجراي عدالت براي قربانيان، ديوان كيفري بين را المللي بايد حقوق نيازهـاي قربانيـان

كه سعي شده است با اقتبـاس . (Mckay,2001,p471)به رسميت بشناسد  پيرو چنين ديدگاهي بود

و نهايتـاً ديدگان نيز نقش موثرتر در فراينـد تعقيـب، از سنت نظام حقوقي كامن لا، بزه   تحقيـق

.رسيدگي در ديوان داشته باشند

. المللي را تقاضا نمايند، احصاء نموده استتوانند تعقيب يك دعوي كيفري بينيمكهرا مراجعيكه اساسنامه13 ماده:ك.ر.1

و مواد53و15ماده:ك.ر.2 و ادله92 به بعد به ويژه ماده89 اساسنامه . آيين دادرسي
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در نظارت بر امر تعقيب: مبحث پنجم و جايگاه شعبه مقدماتي  نقش
 سابقه نظارت بر امر تعقيب-گفتار اول

به اساسنامه، بحث هاي جدي در خصوص ايجاد نهـادي بـه نـامبه هنگام مذاكرات مربوط

اتي از جانـب كـشورهاي عـضو نظـام حقـوق ايجاد شعبه مقدم. شعبه مقدماتي صورت گرفت 

مي  و زيرا در نظام.شدنوشته حمايت هاي داخلي اين كشورها، نوعي كنترل قـضايي بـر اعمـال

و تحقيق پيش بيني شده اسـت  و ديگـر. تصميمات مقامات تعقيب كـشورهايي نظيـر اسـتراليا

لا نيز با مفهـوم چنـين امـري  )ت شـعبه مقـدماتي نظـار(كشورهاي نماينده نظام حقوقي كامن

.(Jenning,Ibid,p10)مخالفتي نداشتند

هاي قضايي نوشته است كه هاي نظام نظارت قضايي بر مرحله تحقيقات مقدماتي از ويژگي

 به عنوان نمونه در ايتاليا بـه موجـب. المللي مورد اقتباس واقع شده است هاي بين توسط دادگاه 

 جديـديبازپرس از نظام عدالت كيفري، شخـصيت با حذف»1988قانون آيين دادرسي كيفري«

ميكه كاملاً . كند پا به عرصه وجود نهـاده اسـت متفاوت با قاضي تحقيق يا بازپرس سنتي عمل

در. موسـوم اسـت)J.I.P(»قاضي تحقيقات ابتـدايي«اين شخصيت به پـس از پايـان تحقيقـات

كه به نظر دادسرا، مدارك تحصيل شده كافي براي ايرا  متهم باشـند، دادسـتاند اتهام بر مواردي

به اصدار كيفر خواست مكلف است در غير از مواردي از قبيـل جـرائم مـشهود يـا  ضمن اقدام

مي  تواند مستقيما متهم را روانه دادگاه نمايد، پرونده را جهت اتخاذ تصميم اقرار متهم كه در آن

هـر گونـه. ابتـدائي ارسـال دارد مبني بر ارسال يا عدم ارسال به دادگاه، نـزد قاضـي تحقيقـات 

و تمديـد آن، بايـد توسـط  و نيز ضرورت استمرار اقدامي عليه آزادي متهم يعني بازداشت وي

و دادستان اصولاً   حق بازداشت موقت كسي را كه عليـه او قاضي تحقيقات ابتدايي به عمل آيد

و دلايلي دال بر مجرميت وجود دارد، فاقد است  فـوق، پـس از پايـان علاوه بـر مـوارد. قرائن

و آن هنگام كه قصد ارجاع پرونده به دادگاه هست كـه بـه» مقـدماتي جلسه«تحقيقات ابتدائي

و تأ  گيرد، توسط قاضـي تحقيقـات ابتـدائي برگـزار ييد اتهامات متهم صورت مي منظور بررسي

.)180-179صص،1376آشوري،(گردد مي

از) بازپرس(در فرانسه نيز اختيارات قاضي تحقيق كه روزگاري ناپلئون، اين مقـام را پـس

مي خود   با اصلاحات بعدي قانون آيين،)1379،139آشوري،(كردمقتدرترين شهروند فرانسوي تلقي

كه. دادرسي كيفري محدود شده است هاي جنـايي قبـل از ايـن كـه از پروندهقبلا از جمله اين

مي نظر ماهوي مورد قضاوت واقع شوند، در دادگاه تحقيقات  اين شعبه،.شدمقدماتي رسيدگي

وظيفه اتخاذ تصميم در خصوص كفايت يا عدم كفايت دلايل جمع آوري شده عليه متهم براي 

به دادگاه مرجع قضاوت را داشت  ) تحقيقـات مقـدماتي(هـا مداخله اين دادگـاه. احاله موضوع

و هم اكنون اين امر براي جنايات، اجباري وبراي جنحه  در مـورد جنايـاتي كـه ها اختياري بود
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و(گيـرد انجـام مـي» شعبه اتهـام«رسيدگي آنها در صلاحيت دادگاه استان است توسط اسـتفاني

.)1377،534همكاران،

و با ايجـاد اصلاحات بعدي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه از اين مرحله نيز فراتر رفته

ري هر چه بيـشتر بـه سـوي ترافعـي در اين مرحله از دادرسي كيف» ها وبازداشت قاضي آزادي«

و اقتباس از نظام اتهامي گام برداشته است  پسبه گونه. شدن دادرسي كه هم اكنون بازپرس اي

و عليه متهم، چنانچه بازداشت او را لازم بداند درخواسـت خـود را بـه از جمع  آوري دلايل له

مي قاضي آزادي  و بازداشت تقديم و اين مقام نيز متعا ها اي بـا حـضور قب اين امر، جلسهنمايد

و پس از استماع دلايل طرفين در  و بازپرس تشكيل خواهد داد و وكيل مدافع او، دادستان متهم

مي  و رد قرار بازداشت، اتخاذ تصميم و بازپرس صرفاً توجيه  حق صدور قرارهاي كنتـرل نمايد

. قضايي را خواهد داشت

 المللي هاي بيناه نظارت بر امر تعقيب در دادگ-گفتار دوم
و تحقيق از نظام هاي كيفري هاي داخلي به دادرسي تسري نظارت قضايي بر مرحله تعقيب

از.المللي است المللي از دستاوردهاي اساسنامه ديوان كيفري بين بين هـاي تجربيات دادگاه البته

و رواندا نيز بهره برده اسـت  يوگـسلاوي دادگـاه ويـژه خـصوصدر.1ويژه يوگسلاوي سابق

مي  كه تحقيقات به پايان گيـرد كـه بـه تعقيـب در امـر رسد، دادستان تـصميم مـي سابق، همين

مي خيردادرسي ادامه دهد يا  كه در صورت نخست قرار مجرميت صادر و پرونـده را بـه، كنـد

مي  مي. فرستدشعبه اول دادگاه بدوي كه آيا باي اين دادگاه بر اساس دلايل پرونده تصميم د گيرد

را،بنابراين. كيفرخواست صادر كند يا خير  دادرس دادگاه در اين مـورد نقـش همـان دادرسـي

كه براي اين ايـن.گونه وظايف در آيين دادرسي كشورهاي متعدد پيش بينـي شـده اسـت دارد

و مرحله قضاوت در باره اتهام، در اساسنامه دادگاه  و توكيو پيش بيني نشده بـود هاي نورمبرگ

زيرا بر اساس اين مقررات دادسـتان. ين امر تضمين تكميلي براي متهمان احتمالي استا مسلماً

قاضـي(تواند متهمي را جلب يا بازداشت نمايد مگر آنكه دادرس شعبه اول دادگاه بـدوي نمي

به وسيله دادستان موافقت كـرده باشـد) بازبين و كيفرخواست صادره داويـد؛ منبـع پيـشين،(با اتهام

223(.

به يك شعبه مقدماتي سـپرده شـده اساسنامه ديوان كيفري بين در المللي، اين اختيار نظارتي

و نظارت آن بر اقدامات دادستان بيشتر براي اطمينـان پيش بيني چنين شعبه. است اي در ديوان

كه با اعطاء اختيار آغاز تحقيقات به دادستان مخالف بوده يافتن دولت  و بـيم هايي بوده است اند

 
ا از اساسنامه دادگاه كيفري بين19ماده.1 18و ماده) ICTY(رتكابي در يوگسلاوي سابق المللي براي رسيدگي به جنايات

.) ICTR(المللي براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در رواندا از اساسنامه دادگاه كيفري بين
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المللـي را بـه خطـرن داشتند كه انجـام تحقيقـات بـي پايـه از سـوي دادسـتان، روابـط بـينآ

و تأثير يك دولت يا شـوراي امنيـت باشـد اين.بيندازد چه بسا تحت نفوذ لـذا. گونه تحقيقات،

كه دادستان رأسا تحقيـق را آغـاز كـرده باشـد محـدود  نقش نظارتي شعبه مقدماتي به مواردي

و مواردي نمي  را كه شكايت از سوي يك دولت يا شوراي امنيت ارجاع شده باشد شـامل شود

از. شودمي و ادله عبارتند و آيين دادرسي :عمده وظايف اين شعبه بر اساس اساسنامه

؛1 تصميم دادستان مبني بر عدم آغاز تحقيق بايد با تأييد شعبه مقدماتي باشد-الف

و�ب ؛2 شعبه مقدماتي باشدتحقيق بايد با تأييد شروع به تعقيب

مي-ج ؛3گردد دستور بازداشت يا احضار متهم توسط شعبه مقدماتي صادر
و آزادي موقت متهم توسط مراجع ملي نيـز نظـارت-د  شعبه مقدماتي بر جريان بازداشت
؛4دارد

در�ـه و آزادي موقت وي ؛صلاحيت شعبه مقدماتي است تبديل قرار متهم
جريان تواند تقاضاي آزادي موقت در به ديوان، شخص در بازداشت مي پس از تسليم متهم

كه شرايط مقرر در بنـد. محاكمه را بنمايد   مـاده1در اين مورد اگر شعبه مقدماتي متقاعد شود

ورت دسـتور ص ـدر غيـر ايـن. مانـد همچنان وجود دارد، شخص متقاضي در بازداشت مي 58

به نحو مطلق يا مشروط . صادر خواهد شد5آزادي موقت وي

؛6 شعبه مقدماتي بر موارد فوق العاده تحقيق نظارت دارد-و
و تحقيق�ز و اختيارات شعبه مقدماتي در امر نظارت بر تعقيب . ساير وظايف

و اختيارات شعبه مقدماتي در امـر نظـارت بـر علاوه بر موارد فوق الذكر، اهم ساير وظايف

و تحقيق به قرار زير اس :تتعقيب

و قرارهايي را كه براي تحقيـق لازم-  پس از ملاحظه درخواست دادستان، صدور دستورها

.است

و يا فقـدان- به جهت فقدان مراجع مسوول  پس از ملاحظه نظريات كشور ذينفع، چنانچه

موضـوع فـصل(هيأت حاكمه قضايي صلاحيتدار، كشوري قادر به اجابت درخواست همكـاري

مي نيست،) نهم اساسنامه  به دادستان اعطا كند تا در محدوده فصل شعبه مقدماتي تواند مجوزي

 
و مواد53 ماده2 بند.1 و110و 109 105 اساسنامه .ادله آيين دادرسي

و ادله105و48 مواد اساسنامه15 ماده3بند.2 . آيين دادرسي

و هشت ماده.3 . اساسنامه58 بندهاي يك

و ماده59 ماده.4 و ادله117 اساسنامه . آيين دادرسي

مي.5 ا 119تواند تعيين كند، مطابق با بند يك ماده شروط تحديد كننده آزادي كه شعبه مقددماني و لـه تعيـيند آيـين دادرسـي

.شده 

و ماده56 ماده.6 و114 اساسنامه . ادله آيين نامه دادرسي
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و بدون جلب همكاري آن كـشور انجـام مذكور تحقيقات خاصي را در قلمرو يك كشور عضو

.1دهد

و يا قابليت پذيرش يك وضعيت نزد ديوان مـي- توانـد توسـط مـتهم يـا صلاحيت ديوان

كه بر موضوع صلاحيت دارد مورد  از. اعتراض قرار گيرددولتي و قبـل اين اعتـراض يـك بـار

(تواند مطرح شود شروع به محاكمه مي  مي. تواند اجازه طرح اين البته در شرايط استثنايي ديوان

رسيدگي به چنين اعتراضي، اگر پيش از تأييـد .) اعتراض را بدون رعايت تشريفات فوق بدهد 

به شعبه مقدماتي .2 ارجاع شوداتهامات صورت گيرد، بايستي

 نتيجه
 تجلـي آرمـان ديرينـه بـشري در مجـازات كـردني كـه الملل ـاساسنامه ديوان كيفـري بـين

م،المللي است جنايتكاران بزرگ بين و آنـاني زبـو صرفا در صدد مجازات نمودن جنايتكـاران ر

كه با اعمال خود وجدان بشريت را به درد آورده م. انداست بـر زبـور بـه لحـاظ آن كـه ديـوان

و مجـازات جنايـات  به لحاظ ارتباط وثيق بين تعقيـب و مبناي توافق كشورها ايجاد شده است

و امنيت بين  ميواقع در صلاحيت اين ديوان با نظم به ويـژه در المللي، بايست نظام دادرسي آن

به گونه  و تحقيق جنايات و مغـايرت را بـا اي طراحي مي حوزه تعقيب كه كمترين درگيري شد

گنجانـدن اصـولي نظيـر اصـل صـلاحيت. هاي حقوق داخلي كشورهاي عضو پيدا نمايـد نظام

به قابليت پذيرش يك وضعيت نزد ديوان همگي در اين راسـتا تفـسير  و مقررات ناظر تكميلي

و تحقيق جنايات نيز همان. گردندمي كه در اين مقاله آمـده اسـت پـس از در باب تعقيب گونه

د مذاكرات كه هماننـدر نظر گرفته شده فراوان، آييني به جاي اين كه بر اساس آن -نظـام است
و امرهاي حقوق نوشته آن را بـر عهـده بـازپرس قـرار تحقيق را از امر تعقيـب جـدا نماينـد

.استعهده دارراالملليدادستان همزمان دو وظيفه تعقيب وتحقيق در جنايات بيندهند،

به ذكر است بر اساس مقررات ديوان و،لازم  علاوه بر دادستان، شوراي امنيت ملـل متحـد

را كشورهاي عضو اساسنامه نيز مي كـه بـه زعـم آنهـا در آن وضـعيت، توانند تعقيب وضعيتي

در. تقاضا كنند المللي اتفاق افتاده است بين جنايات هم اكنون نيز از ميـان چهـار وضـعيتي كـه

و سـه مـورد)نوضعيت دار فور سودا(ديوان مطرح هستند، يك مورد آن  توسط شوراي امنيت

و جمهوري آفريقاي مركـزي وضعيت(ديگر  توسـط كـشورهاي عـضو بـه) هاي كنگو، اوگاندا

و بزهديـدگان جنايـات بـين همچنـين سـازمان. اندديوان ارجاع شده   المللـي هـاي غيـر دولتـي

. اساسنامه57 ماده3 بند.1

.المللي اساسنامه ديوان كيفري بين19 ماده.2
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ص با دادسـتان اسـت معهذا تصميم نهايي در اين خصو. كنند توانند در اين مورد نقش ايفاء مي

و هدايت شعبه مقدماتي ديوان و ايـن نهـاد، عملكـرد فعاليت مـي كنـدكه خود تحت نظارت

.نمايددادستان را در اين خصوص كنترل قضايي مي

و آيـين دادرسـي وادلـه آن، در صـددبه نظر مي رسد اين شيوه تعقيب در اساسنامه ديـوان

و كم كردن اختلافات بـين كـش  هـاي گونـاگون ورهاي مختلـف طرفـدار نظـام ايجاد هماهنگي

به همـين لحـاظ نيـز حقوقي در خصوص انواع شيوه  و و تحقيق كيفري بوده است هاي تعقيب

و در آينده مـي براي نظاميتواند الگوي مناسب مي دريتوانـد نقـش هاي حقوقي ملي باشد  مـوثر

و تحقيق در كشورهاي مختلف ايفاء شيوهكردنيكنواخت . نمايدهاي تعقيب

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

آ جايگاه دادسرا ديوان كيفري بين«،)1378(اجتهادي، عباس؛.1 و نقش دادستان ؛ مندرج در كتـاب ديـوان كيفـري»المللي

و جمهوري اسلامي، به اهتمامبين .اسحاق آل حبيب:المللي

و همكاران؛.2 و نهادهاي دادرسي كيفري؛ ترجمه حسن دادبـان،، موض)جلد اول(آيين دادرسي كيفري،)1377(استفاني وع

.انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي

، گـنج»عـدالت كيفـري«؛ منـدرج در كتـاب قانون آيين دادرسي كيفري ايتاليا در بوته آزمايش،)1376(آشوري، محمـد؛.3

.دانش، چاپ اول

.؛ جلد دوم، سمتآيين دادرسي كيفري،)1379(؛ آشوري، محمد.4

.؛ جلد اول، سمتآيين دادرسي كيفري،)1380( محمد؛آشوري،.5

و محاكم كيفري بين،)1375(؛ بيگ زاده،ابراهيم.6 شـماره(،18؛ مجله تحقيقـات حقـوقي، شـماره الملليسازمان ملل متحد

.)ويژه

و سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري«،)1365(خزاني، منوچهر؛.7 نـشريه(؛ مجله تحقيقات حقوقي»سيستم قانوني بودن

ش)دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي .2، دوره دوم،

ش المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق؛ دادگاه بينداويد، اريك.8 .18–19؛ ترجمه مصطفي رحيمي، مجله حقوقي،

ا،شبث.9 نالمللياي بر ديوان كيفري بين مقدمه،)1384(؛.ويليام و حميد الهويي ظـري، چـاپ؛ ترجمه سيد باقر مير عباسي

.اول، انتشارات جنگل

 ديـوان كيفـري«؛ منـدرج در مجموعـه المللـي صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين محمد جواد؛،)1378(شريعت باقري،. 10

و جمهوري اسلامي ايرانبين و، به اهتمام اسحاق آل حبيب،»المللي .انتشارات وزارت امور خارجه چاپ اول، مركز چاپ

 ديـوان كيفـري:؛ منـدرج در كتـاب المللـي قابليت پذيرش دعوي در ديوان كيفـري بـين،)1378(، سيد حسين؛ عنايت. 11

و جمهوري اسلامي ايرانبين . به اهتمام اسحاق آل حبيب،المللي
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